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خیال خام پلنگ من به سوی ماه جهیدن بود
و مـاه را زِ بلندایش به روی خاک کشیدن بود

پلنگ من ـ دل مغرورم ـ پرید و پنجه به خالی زد
که عشق ـ ماه بلند من ـ ورای دست رسیدن بود
گل شکفته ! خداحافظ ، اگرچه لحظــه ی دیـــدارت
شروع وسوسه ای در من ، به نام دیدن و چیدن بود
من و تو آن دو خطیـم آری ، موازیــان به ناچاری
که هردو باورمان زآغـاز ، به یکدگــر نرسیدن بود

اگرچه هیچ گل مرده ، دوباره زنده نشد امّا
بهار در گل شیپـوری ، مدام گرم دمیدن بود

شراب خواستم و عمرم ، شرنگ ریخت به کام من
فریبکــار دغل پیشه ، بهانه  اش نشنیـدن بود

چه سرنوشـت غم انگیزی ، که کرم کوچک ابریشم
تمام عمر قفس می بافت ، ولی به فکر پریدن بود

کو جهد که چون بوی  گل از هوش خود افتم

یعنی دو سه  گام آن سوی آغوش خود افتم

در سوختنم شمع صفت عرض نیازی ست

مپسند که در آتش خاموش خود افتم

در خاک ره افتاده ام اما چه خیال ست

کز یاد شب وعده فراموش خود افتم

بهر دگران چند کنم وعظ طرازی

ای  کاش شوم حرفی  و در گوش خود افتم

کو لغزش پایی  که به ناموس وفایت

بار دو جهان  گیرم و بر دوش خود افتم

عمری ست  که دریا به کنار است حبابم

آن به  که در اندیشه ی آغوش خود افتم

شور طلبم مانع تحقیق وصال ست

خمخانه ی رازم اگر از جوش خود افتم

ای بخت سیه روز چرا سایه نکردی

تا در قدم سرو قباپوش خود افتم

بیدل همه تن بار خودم چون نفس صبح

بر دوش که افتم اگر از دوش خود افتم

اگر که خاکم اگر باد

نمی گذارندم

از جان خود برآرم چشم

جهان مگر چند است

که او هنوز مرا می جوید

و هر طرف

که رهی چرخ می دهد

فانوس

اریب فاصله اسکندری ست

گذار این همه تردید

چگونه می شود به پسین گاه

نشست و صاعقه ها را

چو ریگ در ته یک چشمه ی حقیر افکند

هنوز پیکرم آوار آن حصار تهی ست

رسالتی که درفش است و

با لعاب دروغ

دهان موجز ما

را 

تهی ست ریشه

فرا گرد اعتماد کهن

به جز جرقه ای از شمشیر و

قاقمی از خون

نمی توانم دید

جهان مگر چند است

که او هنوز تو را می جود

مرا این نیز

نمی گذارندم

از جان خود برآرم چشم

برهنه بگذرم از توتیای توفانی

و داغ 

را

به عبایی

درون خزم تا ماه.

این راه بی کرانه به پایان نمی رسد
پای کسی به آن ور طوفان نمی رسد

این مرد بی رمق به خدا کم می آورد!
اینجا ولش کنید . به قرآن نمی رسد!

وقتی به پای مان غُل و زنجیر زندگی ست
باید قبول کرد که انسان نمی رسد

از من قبول کن که دراین دوزخ شلوغ
*با اینکه هر درخت سرانگشت خواهشی ست*زور کسی به این همه شیطان نمی رسد

*دست زمین به دامن باران نمی رسد*
در چشم برّه هر شبحی گرگ می شود

وقتی صدای هی هی چوپان نمی رسد
*تا تخته بند جسمم و در خویش شش درم*

*عمرم به پشت نرده ی زندان نمی رسد*
*در خانه ی نرفتن خود هرچه می روم*

*طول غمم به عرض خیابان نمی رسد*
کم کم به این نتیجه رسیدم که مرده ام

با این همه به روی لبم جان نمی رسد
هرچند رنج مرگ بزرگ است و جاودان

اما هنوز هم به غم نان نمی رسد
جان می کَنی به خاطر یک لقمه زندگی

جان می کنی و مرگ تو ارزان نمی رسد
وقتی سر بریده ی تو زیر پات نیست

دستت به دستگیره ی کیهان نمی رسد!!
این عصر، عصر سلطه ی بت های آهنی ست

دیگر زئوس پیر به یونان نمی رسد
ما راوی هزاره ی ایسم و مسلسلیم

در ما غزل به زلف پریشان نمی رسد
ما فکرمان به چاه زنَِخ قد نمی دهد

ما قدّمان به سیب زنخدان نمی رسد
*در معده ی گرسنه ی آدم خراش ها*
*طعم ترانه تا بُن دندان نمی رسد*
با عشق هر گُلی به سر شعر می زنم
در من زمان کوچ زمستان نمی رسد
چادرنشین شهرم و از ایل بی کسی

این کوچ جز به کوچه ی هذیان نمی رسد
*آن گونه ام که وسعت آواره گیِّ من*
*حتی به ذهن کوه و بیابان نمی رسد*

مثل کلاغ در به دری بال می زنم
در بُهت قصّه ای که به پایان نمی رسد


